
 

 
رسد که از بحث قبلی باقی ای به نظرم میتتمه

مانده بود، البته نسبت به مسئله تکرار عمره مفرده، 
کنیم تا فردا دیگر وارد شاالله امروز عرض میحالا ان

 بحث دیگری بشویم.
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
اگر نظر شریف رفقا باشد در جلسات گذشته 
صحبت در این بود به عنوان یک بحث کلی، که در 

ای امری دارد مواردی که شارع نسبت به یک مسئله
گیرد، و در موارد خاص نهی نسبت به او تعلق می

که آن مورد نهی موجب این دو صورت دارد، یا این
او را  بطلان است و آن دلیل، مقید امر است و اطلاق

دارد، و در غیر از آن مورد مقید و یا تعميم او را برمی
 کند.مستثنی آن را ساری و جاری می

که فرض بکنید که صلاة در ارض مغصوبه یا این
، که این وجوب صلاة، این مقید به عدم ارض 

شود، خب مغصوب یا لُبس مغصوب و امثال ذلک می
 این مورد روشن است، دلیلش هم واضح است و
دلیلش این است که امر شارع باید بر طبق شرائط 

http://www.maktabevahy.org/
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خاص تحقق پیدا بکند و آن شرائط خودش در 
تشکل صورت مسئله و موضوع برای آن امر، دخالت 
مستقیم دارد، ، پس اتیان مامورٌبه برغیر آن شرائط و 
موضوعیتی که شارع نسبت به آن شرائط إمعان نظر 

و اتیان به غیر  دارد آن اتیان به غیر ما حکم الله هست
ما کلفه الله است، و آن باعث عدم برائت و عدم 
ایجاب قضاء آن عبادت و این ها خواهد شد و از 

 تکالیفش به جای خودش است.
مورد دوّم همان طوری که عرض شد مواردی 
است که شارع نسبت به آن مورد حکم به بطلان 

بینیم که امضاء ندارد، بلکه در بعضی از موارد هم می
هم کرده، فرض بکنید که صلاة در شارع عام، یا این 
که فرض بکنید که صلاة في الحمام، یا فرض بکنید 
که مانند سلام به شخص مثلًا خطیب، یا به فردی که 
در حمام است که عرض کردیم این بنابر توسعه در 

کند که ملاک در هر موردی این مسئله تحقق پیدا می
ست، فرض خود شخص مشغول به یک کاری ه

خواند حالا گرچه ما خب در کنید که دارد قرآن می
روایت نداریم، حالا بیاید فرض بکنید کسی که دارد 

خواند، مدام به او سلام بکنند، واو هم مدام قرآن می
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جواب بدهد و سرش را برگرداند و دوباره... توجه 
 کنید!می

یا سلام به مصلی، سلام به مصلی این خب 
باب است که مصلی در حال توجه  کراهتش از همین

است و سلام گرچه یک امر عبادی است ولی این امر 
عبادی باید در جای خودش قرار بگیرد و خیلی 

است، بسیار بسیار مسئله مسئله، مسئله مهمی
است و خیلی کاربرد دارد و خیلی موارد در فقه مهمی

داریم که باید انسان متوجه باشد و ببیند که این 
در چه خصوصیتی و با چه شرایطی آمده تکلیف 

 است.
بینیم که شارع حکم به بطلان خب در این جا می

کند،چرا كه اگر حکم به بطلان بکند خب طبعاً نمی
گویند پاسخ پاسخ سلام واجب نیست درحالی که می

سلام را باید داد. ولی آن کراهت دارد. فقها در این 
اباً کردند، باب همچنان که عرض شد حکم به اقلّ ثو

یعنی ثواب که به معنای ترتب تقرب و ترتب تجرد 
شود منتهی به نحو کم، نه است بر این مسئله بار می

 به نحو زیاد و کما هو حقّه. 
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راجع به این قضیه عرض شد که این مسئله باطل 
خواهید است و محل ایراد، زیرا ثواب هر چه شما می

ای ثواب آن ثواب را در نظر بگیرید و هر چه بر
موضوعیت قائل بشوید چه بنابر آنچه که بین عوام و 
حتی غیر عوام رائج و دارج است که ثواب عبارت 
است از یک اعطاء عوض در مقابل عملی که مکلف 

دهد که عبارت است از نعمات الهیه باشد انجام می
در آخرت، و نعمات الهی در قیامت مانند همین 

ایات و این ها آمده مسائلي که تذکرش در آیات و رو
مندی از نعمات بهشتی که خب اینها به همان و بهره
ها یعنی بذل و عطا و بخشش الهی در قبال عمل ثواب

مکلف است در دنیا، که ثواب بدهند، که این مسئله 
موجب باز خدشه است. خب من همان طوری 

کنم و دیگر بحث را امروز تمام وار عرض میمسلسل
یک قدری طول کشید، قبلا در  کنیم، مثل این که

 اطراف و جوانبش صحبت شد.
اگر امري مستحب باشد اين امر مستحب یعنی از 
استواء الطرفین بیرون آمده و میل و نظر شارع در آن 
امر بر عدمش بیشتر تعلق گرفته است، و ملاک برای 
اتیان خارجی و تعین خارجی آن بر ملاک عدم آن 
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ز ناحیه شارع تلقی تعین که به صورت مبغوضیت ا
شود برتری پیدا کرده و این دارای مراتب می

تشکیکی است، از مرتبه استواء الطرفین تا مرتبه لزوم 
 و الزام و وجوب و ایجاب، از ناحیه شارع.

پس بنابراین چه اشکالی دارد که ثواب در مراتب 
مختلفه از نظر شرع و از نظر شارع ممضي باشد؟ چرا 

یرد، مثلًا شارع گفته است که در به او نهی تعلق بگ
این جا نماز اگر نمازی باشد که این نماز با 
خصوصیات خاص خودش باشد، دارای فلان سوره 

دانم فلان سجده باشد، باشد، در روز، دارای نمی
فلان دعا را در سجده خوانده بشود، فلان دعا در 
قنوت خوانده بشود، حضور قلب به این نحو باشد، 

ای از ن کیفیت باشد، خب دارای این مرتبهتوجه به ای
 ثواب است.

تر تر باشد خب پایینولی اگر از این مراتب پایین
است، فقط اگر اکتفا به همان واجب باشد خب 

تر است، حضور قلب در او کمتر، تمام این ها پایین
مورد نظر شارع است نه این که یکی از این ها مورد 

 نظر باشد.
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-کند هی به بالاتر، میعوت میشارع انسان را د 

گوید هی بالاتر را انجام بده، هی بالاتر را انجام بده، 
گوید این را که انجام بدهی مورد نظر من نیست، نمی

گوید این و بالاتر، این مورد مبغوضیت من است، می
 کنید؟و بالاتر، توجه می

مانند فرض بکنید که آنچه را که ما راجع به 
م السلام داریم، کسی که زیارت کند زیارت ائمه علیه

مثلًا امام رضا علیه السلام را، این یک ثواب به او داده 
شود، روایتی است که مفصل است، روایات در می

این مورد زیاد است، رسول خدا هم در این جا 
روایاتی دارد. روایت معروفی هم هست و در مفاتیح 

ارد، هم نوشته، اگر کسی زیارت کند ثواب دو حج د
ثواب سه حج، ثواب چهار حج و عمره مقبوله. بعد 

فرمایند که ثواب هزار حج کند حضرت میسؤال می
و هزار عمره مقبوله، این چه ثوابی است؟ این چه 

رود و هیچ از تقربی است که همین طور بالا می درجه
حد يقفی ندارد، تازه حضرت فرمودند که هزار حج 

هزار حج و هزار عمره  و هزار عمره، نه این که سر
دارد، یعنی زیارتی که ایستد، نه اصلًا حد برنمیمی

کند، آن زیارت به نحوی است که یک شخص می
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توان توان برای او تفسیر کرد، حدی نمیحدی نمی
. مسئله 1برای او شمرد و خب مشخص است قضیه

به زیارت ظاهر نیست، به این که انسان زیارت 
بپوشد، خب یک مقدار  حضرت برود، لباس تمیز

فرض بکنید تغییر پیدا بکند، یا این که عطر هم بزند 
و یک مقدار خب بیشتر، فرض کنید که دعا را بخواند 

 در وقت ورود:
اللَّهُمَّ إِنِّی وَقَفْتُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ بُیُوتِ نَبِیِّکَ 

أَنْ یَدْخُلُوا إِلَّا  صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ مَنَعْتَ النَّاسَ
 ....بِإِذْنِه

شروع کند به دعا اذن دخول خواندن، خب این 
کند، یعنی خواندن یک مرتبه، این قضیه را اضافه نمی

کند که این دعا و فلان، قضیه و مسئله را اضافه نمی
یعنی یک حج و عمره مقبوله به یک زیارت امین الله 

ضافه شده اضافه بشود. حالا اگر خود زیارت ا
شود دو تا زیارت عالیة المضامین را هم خواندیم می

جا و شما زیارت حج و دو تا عمره، اگر نشستید آن

                              
ها رجوع شود به كتاب شريف روح جهت اطلاع بر روايات و توضيح آن  1

 .253مجرد، ص



8 

عاشورا خواندید، ـ در غیر از جای خودش، زیارت 
عاشورا جا دارد، امروز که دیگر هر کسی زیارت 

خواند ـ آن هم فرض بکنید که بشود سه عاشورا می
همین طور هی برود بالا، این تا حج و سه تا عمره و 

 نه! 
این بسته به آن مرتبه معرفتی که نسبت به امام  

دهند، علیه السلام دارد به همان مقدار به او ثواب می
کند، به همان میزان به همان مقدار تقرب پیدا می

معرفتی که به امام دارد، توجه کنید، به همان میزان 
یزان وارد در ولایت معرفتی که به امام دارد، به همان م

شود ثواب، شود، این میامام رضا علیه السلام می
دانیم؟ ما بیشتر نه، چقدر از امام رضا علیه السلام می

 ایستیم و زیارت بخوانیم! رویم دم حرم میمی
گوید: به نگاه کن عجب طرف دارد به آن یکی می

ضریحی است!! این را عوض کردند بهتر از قبلی 
 است.

-باباجان تو زیارت امین الله بخوان، نمیگفتم: 

کنی؟! دانم هزار تا چیز ديگر، به چه داری نگاه می
خواهی والله امام رضا علیه السلام این نیست، اگر می

کنی، شما این طلا و نقره و این ضریح را زیارت 
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زیارت باطل است، اوّلًا اگر منظور بدن امام رضا 
یر خاک است و از است که بدن امام رضا چند متر ز

تر است، و اگر به خاطر نفس و روحش جا پاییناین
است که آن پایین و بالا ندارد، تمام عالم را گرفته، 
تمام عوالم وجود را گرفته، پس به چه داری نگاه 

آید، از شهرش شود و میکنی؟ ببینید این بلند میمی
کند، بیچاره زحمت هم آید، پول هم خرج میهم می

گوید: آید و مید، شیعه هم هست، ولی میکشمی
نگاه کن ببین، عجب ضریحی دارد، این طلایش بهتر 

 از آن طلای قبلی است!! 
خب اگر ما جای پیغمبر باشیم چند تا به این 

دهیم؟ من نصفش را هم به او شخص حج عمره می
دهیم، از طواف و دهم، نصف عمره هم نمینمی
سهمش تقسیم کنیم، ها سه و دو را بیشتر در این

آيد.چه زیارتی؟!! به جای آمدن و عجب گيرش نمي
طلایی دارد، عجب چه دارد، این یکی، خب این هم 

-شیعه است، این است! یعنی ببینید از این شروع می

بينم یک آقایی خدا جا، ميام آنشود، نشسته
رحمتش کند، به رحمت خدا رفته، آمده آنجا نشسته 
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گرفته نشسته خلق الله پشت به  و معرکه گرفته آقا،
کنند که چه ضریح نشستند و دارند به این آقا نگاه می

خواهند بیایند گوید!! یعنی چه! خب آقا میمی
دورت، بلند شو برو در مسجد گوهرشاد بنشین، بلند 

ها شو برو در صحن بنشین، چرا در حرم؟! این
چیزهایی است که انسان باید برخورد کند، آقا برو 

نار خجالت بکش، مؤدب باش، پشتت را به ضریح ک
کنی؟! ناشناس بیا! ناشناس بیا زیارتت چرا داری می

 را بکن و بلند شو برو.
ها نیست، امام رضا علیه السلام اهل این حرف

شاالله که این شخص قصد اهل این مسائل نیست، ان
ها ندارد، ولی خب بالاخره غفلت گاهی غرض و این

شود، خواهی نخواهی در ن پیدا میاوقات بر انسا
شود. من رفتم در حرم به آن آقا انسان غفلت پیدا می

اند گفتم که آقا به این آقایانی که دور شما نشسته
اند، این تذکر بدهید، اینها پشت به حضرت نشسته

اهانت به حضرت است، گفت بله بله بله آقا صحیح 
بله، فرمایید، خدا رحمتش کند فوت کرد، بله می

فهمی؟! توجه ها را نمیخب بله بله چیست؟! تو این
 کنید؟می
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بينيد بلند شد مثل مرحوم آقا یک کسی هم مي
دهد، خودشان ای که داریم انجام میآید آن برنامهمی

آید زیارت حضرت، آن هم نوشتند در کتاب و می
آید به مشهد شخص معلم اخلاق وقتی از طهران می

رحوم آقا که آن هم فوت کرده آید در مجلس مو می
گوید، خب آقا مگر طهران شما كار وقتی به آقا می

ای، مگر شما ادبانهنداشتید خلاصه با یک لحن بی
ها نداشتید که بلند طهران کار و اولاد و مرید و این
گویند اگر کنند میشوید بیایید مشهد! ایشان رو می

اش کلهانسان عقل داشته باشد داخل سرش، یا داخل 
داند که از آن طرف دنیا آمدن عقل داشته باشد می

برای زیارت و سکونت در جوار و عتبه حضرت 
 کاری انجام نداده است! خب این هم یکی.

آیا این با آن یکی است؟ حالا معلم اخلاق هم 
هست، آقا معلم اخلاق هم تشریف دارد، معلم 
 اخلاق! خدا به داد آن کسانی برسد که از دست این

کنید؟ هر کسی بخواهند اخلاقی بشوند، توجه می
آید هفت دور، استادش یک جور است، آن هم می

آید به زیارت امام رضا هفت دور، دور هم وقتی می
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 1کند و ایشان در همان روح مجردضریح طواف می
فهمد که دارد اند و آن دارد میاین مطالب را آورده

ی دارد طواف کند، دور کعبه حقیقدور چه طواف می
کند، هفت دور، من بودم، من کوچک بودم آن می

کردند ما هم موقع سنم ده دوازده سال بود، طواف می
بودیم همراهشان، یک دور، دو دور، سه دور، چهار 
دور، پنج دور، شش دور، هفت دور، خب اگر پیغمبر 

دهد؟ اصلًا حساب باشد چند تا حج عمره به این می
؟ این نفسش متحد است با ندارد، هزارتا چیست

دارد نفس امام رضا است و نفس امام حد برنمی
دیگر! یک عمره و دو عمره و سه عمره دیگر ندارد، 

جا نفس امام رضا تمام عالم وجود را پر کرده، این
جا دیگر شمارش نیست، پس دیگر حد نیست، این

این شمارش برای کسانی است که در کثرات هستند، 
کثرت رد شده را بیا ببین که دیگر آن چه حالا آنکه از 

جا دیگر جایی است که نمره و تعداد خبر است، آن
جا خود تحقق و کمیت و کیفیت در آن راه ندارد، آن

و اتحاد ذات است که دارد به دور خود گردش 

                              
 .196روح مجرد،  ص  1
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کند و آن ظاهر برای آن باطن دارد کند و طواف میمی
یت، معنا جا دیگر دوئگردد در حالتی که در آنمی

 کنید؟ندارد، توجه می
شود آن ثواب، خیلی شود چه؟ این میاین می

خب حالا اگر شما ثواب را این در نظر بگیرید، این 
خواستم در این مدت عرض بکنم، اگر را من می

ثواب این است، یعنی آن حقیقتی که براساس آن 
حقیقت تجرد و تقرب و نوع مائی از اتحاد برای 

دیگر در آن   1شوداسک حاصل میمکلف و برای ن
صورت چطور این رضای شارع در یک عملی که 

شود؟ چطوری این یک کند متمشی مینهی می
شود تصور کرد که یک چیزی همچنین چیزی را می

منهی شارع باشد، در عین حال موجب تجرد هم 
آید آقا باشد! این که اصلًا با هم دیگر جور درنمی

گوید این را انجام ف میجان، این شارع از یک طر
نده از یک طرف خوب کردی انجام دادی، بیا این 
خوب شد این به اصطلاح این چیز انجام شد، توجه 

آید، کنید؟ این دو با همدیگر اصلا جور درنمیمی
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بنابراین چه ما ثواب را بر همین نظر عامیانه و فقاهتي 
به اصطلاح بخواهیم به آن حمل کنیم که همان اعطاء 

دانم نعمت و سیب و پرتغال و بذل مال و نمی و
گلابی که روز قیامت است، آن طور بخواهیم این 

ام، کنم شنیدهثواب را معني کنیم ـ این که عرض می
که ثواب را بر این حمل گویم ـ یا ایناز خود نمی

کنیم، در هر صورت نهی شارع موجب ابتعاد و بعد 
و اکثری  آن عمل و ملاک است و این موجب اقل

 دیگر در این صورت نخواهد بود.
این آنچه بود که ما نسبت به مسئله به طور کلی 

 در مقام بیانش بودیم.
وقت بر همین امّا صحبت در این است که، آن

اساس مسئله تکرار عمره مفرده را عرض کردیم، 
جا خواندیم که در عمره مفرده روایتش هم در این

که مرتبه است، یا این آنچه که هست در هر ماهی یک
، که عرض شد این به 1دیگر حداقلّ به کمتر نرسد

خاطر مسئله است كه جنبه حسن فاعلی دارد نه 
جا علاقه دارد به حسن فعلی، فاعل چون در این
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جا علاقه او را کأنْ لم انجام این عمل، شارع در این
کند، نسبت به علاقه او شارع ترحماً علی یکنْ نمی
دهد، موارد از مواردی تعلقی نشان می العباد یک

نیست که خیلی خطر داشته باشد، خیلی ضرر داشته 
باشد، عدمش واقعاً، این عدمش ترجیح داشته باشد، 
بله این نسبت به سایر امور دیگر مرجوحیت دارد امّا 
نه در آن حدی که آن مرجوحیت به مرحله نهی أکید 

شود که همان حرمت است بخواهد برسد این می
 مسئله حسن فاعلی، و مواردی از این قبیل هست.

خواهد حالا در مثلًا یک شخصی آمده دلش می
که فرض کنید که کنار حمام نماز بخواند! یا این

بیند که حالا که وقت ندارم شروع خیابان است می
کند به نماز خواندن، این موجب حالا یک سدّ می

که آن به  شودکه بالاخره موجب میمعبر، یا این
اصطلاح جهاتی هست در این جا که آن جهات نهی 
شارع را بدنبال دارد، حالا یا موجب وهن شاید این 

گویند آقا این چه تلقی بشود که خب بالاخره می
جاست دیگر یا وضعی است؟ بلند شو برو مسجد آن

فلان جا، این موجب خلاصه وهن و امثال ذلک 
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این عمل عبادی با شود که شارع خواسته ها میواین
کرامت انجام بشود، تحقق پیدا بکند، در میان مردم 
 نه با فرض بکنید که نوعٌ مائی از توهین همراه باشد.
امّا صحبت در این است، گاهی اوقات مشاهده 

-افتد، اتفاق میکنیم و این قضیه خیلی اتفاق میمی

ها با تمسک بینیم که بعضی از افراد اینافتد که ما می
 ـبه امور غیر عادی  ـخب برایشان اتفاق می افتد دیگر

امثال استخاره، یا فرض کنید خوابی ببینند، یا 
ای برایشان پیدا بشود، یا فرض کنید که یک استخاره

جهت دیگری از جهات غیر عادی، تشویق به همان 
گرفته، خیلی  شوند که مورد نهی شارع قرارعملی می
افتد یک همچنین چیزی، و خود همین اتفاق می

 شود برای جواز تکرار آن عمل.مستمسک می
برای خود بنده هم خیلی اتفاق افتاده، نه برای 
شخص من، افرادی که خب نقل کردند و این را دلیل 

که خب این چه اشکالی دارد؟ اگر قرار گرفتند بر این
جا! اگر ب بیاید در اینبود پس چرا استخاره باید خو

این مورد نهی شارع است خب چرا بایستی که این 
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، ما این قضیه را در 1جا به این کیفیت باشددر این
خیلی از موارد داریم، فقیه به خیلی از موارد برخورد 

کند در فقه که نظیر یک همچنین مسئله است، امام می
 علیه السلام یا فرض بکنید که رسول خدا به جهتی
از جهات که حالا این جهات، جهات شخصیه است، 
نسبت به انجام عمل یا نسبت به ترک عمل ترخیصی 

جا تشخیص بدهد و قائل شدند، و فقیه باید در این
بفهمد که آیا این مورد، مورد عام است، یعنی قابل 

که مورد، مورد خاص است، توسعه است یا این
حالا  مواردی از این قبیل به اصطلاح هست، که

فرض بکنید که نیازی به صحبت و بحثش نیست، 
 بیند؟انسان میجا چه حکمیخب این در این

کند، ادله از یک طرف وقتی مراجعه به ادله می
بیند در طرف میکند، از آناین دلالت بر نهی می

جا اگر بعضی از جاها قائل به جواز است، در این
ه خب انسان بخواهد همین دیده ظاهری ونظر

ظاهریه فقهیه اصطلاحیه را بخواهد إعمال کند، خب 
کند که بله این مسئله، مسئله اقلّ ثواباً حکم به اين می
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جا استثنائی هست و است یا فرض بکنید که در این
 امثال ذلک.

ولی یک وقتی که نه، بخواهد با همین دیدگاهی 
بیند جا میکه عرض شد به این فقه نگاه بکند در این

جا کرده، لحاظ مسائل شخصی را در این که شارع
جا مورد توجه بوده، حکم قضایای شخصیه در این

همان است، حکم همان است که از راه ادلّه به دست 
جا نهی است، یا است که در این آمده، حكم حکمی

جا قرار حکم، خودش در این جا امر شده، امر در این
نی بر شود مسئله شخصی، یعگرفته، این مسئله می

اساس یک قضیه شخصیه شارع حکم به این کرده، 
آید این قضیه منتهی از آنجایی که آن شخص می

کند، شخصیه و حکم امام علیه السلام را اعلان می
 اندازد.کند نسبت به همه، ما را گیر میافشاء می

از یک طرف دلیل بر نهی است، از یک طرف 
یر فرض بکنید که دلیل بر ترخیص است، آدم گ

کند، بسیاری از مواردی که شما در روایات، در می
کنید از این مسئله ناشی مسائل فقهیه، برخورد می

گردد، قضیه عمومی شود، یعنی مسئله به این برمیمی
ای است که امام به شخص او نیست، یک مسئله
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اند، در خصوص مورد، یعنی خصوصیت فرموده
لسلام، منتهی مورد دخالت دارد در حکم امام علیه ا

در کتب فقهی آن ملاحظات و آن مقارنات و آن 
شرائط و ظروفی که موجب حکم امام علیه السلام 

کند شده، حذف شده، نیامده. فقیه وقتی که نگاه می
بیند، بدون هیچ گونه قرائن فقط یک روایت خالی می

که  کند به اینکند؟ حکم میو شرائطی، چه کار می
کند، این حکم دلالت بر نهی می روایت دلالت بر امر

جا اشکال ندارد! گوید خب این در اینکند، میمی
گویند بیند که دلالت بر امر است، میدر یک جا می

که در این مورد ایراد ندارد و اشکال ندارد! مسئله به 
آن کیفیت و به آن شکل نیست. در همه این موارد یا 

عامّ اگر ما در در اکثر این موارد به عنوان یک ملاک 
نظر بگیریم قضیه بازگشتش به خصوصیات فرديه 
است، آن خصوصیات فرديه موجب حکم شارع 
شده، اگر نظر رفقا باشد در بحث وجوب استطاعت 

جا این قضیه را به وضوح دیدیم که در حج، در آن
چطور امام علیه السلام ظاهراً امام صادق یا امام باقر 
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-ت به یک نفر ناصبی میها نسبعلیهما السلام این

-گویند حَجّت درست است، نسبت به یک نفر می

گویند بهتر است که دوباره انجام بدهی، نسبت به 
 گویند حجت اصلا باطل است.یک نفر می

ها همه ناصبی اگر ناصبی، ناصبی است خب این 
هستند، اگر نصب موجب بطلان است چرا این 
 ناصبی یک جا حجش درست است، یک جا حجش
بهتر است دوباره انجام بدهد، یک جا حج باطل 

جا عرض کردیم که مسئله دو است؟! كه در آن
حالت دارد، یا برگشتش به خصوصیات خود فردی 
شخص است، فرض کنید که شخصی است که خیلی 
محکم است، خیلی محکم و اگر به او بگویند آقا تمام 

گوید نمازهایی که تا بحال خواندی باطل است، می
کند از اوّل همه را قضا کردن، اشد و شروع میب

گوید تمام نمازهایت را قضا کن! حجت حضرت می
ارزد! هر چه که را برو دوباره انجام بده که مفت نمی

خورد! این ات میدر زمان نصب است به درد عمه
 ارزد!حج مفت نمی

خدا به داد ما برسد،  -کند، آید، توبه مییکی می
ها را به خودمان برسد، ما همه اینخدا به داد ما 
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گوید کند امّا میآید توبه مییکی می -کنیمتطبيق می
خب حالا که ما توبه کردیم آقا یک خرده خلاصه 
چشمانت را ببند، درست است ما حالا توبه کردیم، 

اند، حالا هم گفته ما حالا آمدیم، بالاخره یک رحمی
کار، تو هم یک که نشد دانم اینشمشیر را بکشی نمی

گویند جا به او میخرده حالا رحم کن! حضرت این
که اگر حالا انجام دادی خب بهتر کردی به اصطلاح 
این رضاي خدا را هم درك کردی و حالا نکردی هم 

-کند و فلان و میآید حالا توبه مینکردی، یکی می

-آید خدمت حضرت و دست حضرت را هم می

ها گذشته، صلوات تهگوید بابا گذشبوسد، ولی می
تواند، حضرت اش را... اصلًا نمیبفرست و بقیه

فرماید درست است بابا هر کاری تا حالا کردی! می
 خواهی نکن!!! خواهی قضا بکن، مینمازت را می

جا باید فقیه این ]عقل[ را بکار بیندازد، باید این
بداند که مطلب از چه قرار است، یا این است، 

که در مسئله نصب عرض کردم، یا اینهمانطوری که 
مطالب مقول به تشکیک است، یک کسی آن عنوان 

شود، طوری که باید به او اطلاق شود نمینصب، آن
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ها، شاید گاهی مثلًا یک حرفی هم بله شنیده و این
توانیم بگوییم زده، یک اهانتی هم کرده ، خب نمی

اش خیلی شدید است، حضرت که این مرتبه
که یک نفر د کارهایت درست است، یا اینگوینمی

هست كه خب گاهگاهی حرفی هم زده و در مجلس 
هم شرکت کرده و یک اهانتی هم کرده، حضرت 

گویند خب حالا کردی دیگر، توبه کردی ولی می
خب مثلًا انجام بدهی خوب است، دوباره تکرار 
کنی، یک وقتی یکی نه اصلًا طرف خودش پای کار 

بوده، خودش یک رکن بوده، خودش است! پای کار 
فرماید آقا خیلی کارت یک قائد بوده، حضرت می

خراب است برو بابا، هر کاری که تا حالا کردی همه 
را در دریا بریز و برو دوباره شروع کن و انجام بده و 

رود! خود رود، درست آمده و میطرف هم می
طوری که قبلًا مراتب نفس مختلف است، همان

یم یا به آن شکل یا به این شکل این عرض کرد
کند، فقیه باید بفهمد، چرا حضرت درجات فرق می

جا اینطور فرموده؟ موارد طور فرموده؟ اینجا اینآن
ای داریم که در فقه نباید به یک روایت فقط عدیده

نگاه کرد، موارد بسیار زیادی، وقتی که یک روایتی 
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شرائطی آمده،  باید فقیه نگاه کند این روایت در چه
در چه زمانی آمده، کی آمده این مسئله را از حضرت 

 کند.ها خیلی فرق میسوال کرده؟ هر کدام این
ها این که الان فقها یا اهل درایه و رجال و این

گویند که روایت را کی درایت کرده مسئله مهمی می
آید از امام یک است، یک وقتی محمد بن مسلم می

فهمد، خصوصیات فردی کند آن میمطلبی را نقل می
خود محمد بن مسلم خودش یک قضیه است، 

یافته صادقين است، او خودش یک فقیه تربیت 
فهمد کجا کلام امام ناظر بر یک فهمد، میخودش می

خصوصیت فردیه یا یک مورد خاص است، یا این 
که کلام، کلام عام الشمول است و نسبت به همه 

راوی است که راوی خوبی است، یک وقتی نه یک 
 ها.است و این حرف

نسبت به مطالب مرحوم آقا رضوان الله علیه، ما 
کنیم، آوری میالان مطالبی که هست را داریم جمع

ها را نشر بدهیم و به شالله قصد هم داریم اینان
اصطلاح منتشر کنیم و مطالبی که گفته شده از زبان 

ب ضبط شده هایی که خطور صحبتایشان، و همین
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ها مطالب خیلی مفیدی در آنها و در جایی نیست، این
هست، خیلی مطالب مفید، یعنی همان حالت جُنگ 

 مانند را تقریباً دارد که مطالب مختلفی است.
من خودم گاهی اوقات بعضی از دوستان را وقتی 

گرفتم و کردم واقعاً تحت تاثیر قرار میکه نگاه می
کلیدی، مطالب کلیدی  کردم که جملاتاحساس مي

خورد، ولی همین ها به چشم میدر این عبارات و این
دیدم این غلط است این کردم میکه من مطالعه می

حرف، حرف ایشان نیست، حالا آن کسی که نوشته 
از دوستان است، ثقه است من خودم پشت سرش 

خوانم، این حرف غلط است، عوضی شنیده! نماز می
جاست که باید فرد خبیر باشد، کنید؟ اینتوجه می

نسبت به مبانی خبیر باشد، بفهمد این کلام درست 
 هست یا درست نیست.

راویانی که از امام علیه السلام نقل کردند این 
روات دارای درجات مختلف هستند، این قضیه، 

ای نیست که به آن دقت شده باشد، آنچه که در قضیه
قابل است و بندی شده فقط در موارد تفقه تقسیم

تعارض است که فرض کنید خذْ بما اوثقهما ، خذْ 
بما اورعهما ، خذْ بما افقههما وخذْ بما خالف العامه 
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ها همه در مقام تقابل است، امّا در مقام و فلان، این
اصل انشاء حکم و در مقام القاء تکليف وحكم حتی 
در صورت عدم تعارض یک همچنین ملاحظاتی در 

ه، این باید بشود، این راوی که آمده فقه تابحال نشد
اين حكم را كرده گرچه اصلًا تعارض هم ندارد، 
تقابلی هم در آن نیست، ولی آدم باید بفهمد این 
روایت را کی از امام نقل کرده؟ میزان وثاقتش چقدر 
است؟ شاید نقل کرده، دلالت بر وجوب کرده شما 
نباید حکم به وجوب کنید! گرچه تعارض ندارد، 
نباید حکم بکنید، وجوب یک امر آسانی نیست، لذا 

بینیم روایت داریم که وقتی که حضرت ظهور می
ها همه دارند، اینکنند خیلی از احکام را برمیمی

جوری است، خب حضرت ها همه اینچیست؟ این
گویند کنند؟ علم خودشان را میآیند چه کار میمی

 .1کنندمی دیگر، حکم الله الواقعی را حضرت بیان
در حالتی که ما تابحال طبق روایت سکونی 

بینیم آمدیم فتوای به وجوب دادیم، یک دفعه می
گویند نخیر اصلًا مستحب است و هیچ حضرت می

                              
 .22غيبت نعمانی، باب   1
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هم واجب نیست! یا فلان چیز واجب است ما فقط 
ها برای دهیم، اینحکم و فتوای به استحباب می

 جاست.این
د اصل اشتراك تلميذ: طبق مطلبي كه فرمودي

احكام بين عالم و جاهل كلًا منتفي است يا محدود 
 شود و يا همچنان هست و مُحَكَم است.مي

-استاد: راجع به این قضیه قبلاً صحبت شد، و می

توانیم بگوییم که این قضیه مربوط به همه است، 
یعنی انّ لله احکاماً یشترك فیه العالم و الجاهل و 

گوییم که اصل حکم اختصاص توانیم بها، نه میاین
گونه تناسبی نیست، آنچه به هر شخصی دارد و هیچ

که هست قبلًا هم راجع به این قضیه صحبت شد، 
یک ملاکاتی داریم که تمام احکام همه مُنَزّل از آن 
ملاکات است، آن ملاک مشترک بین عالم و جاهل 

کند و در است، وقتی که آن ملاک نزول پیدا می
خواهد قرار بگیرد آنجاست که ه میقوالب انفسی

شود واجب، در یکی دهد، در یکی میتغییر شکل می
شود حرام. حسنات شود مستحب، در یکی میمی

الابرار، سیئات المقربین برای همین قضیه است، 
دهد، آن یعنی یک عملی را یک شخص انجام می
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شخص آن عمل برای او اصلًا حرام است، در حالتی 
-دهد و ثواب هم به او میانجام می که شخص دیگر

دهند چرا؟ آن در یک دهند، واقعاً به او ثواب می
ظرفیتی است که در این ظرفیت اصلًا نباید یک 
همچنین تصوری برای او پیدا بشود، و او اصلًا فارغ 
است از یک همچنین فضایی، وقتی که فارغ است 

خواهد چه تکلیفی برایش بکند؟ یک بچه دو خدا می
اله که فقط بلد است توپ بیندازد و راه برود، شما س

خواهید بکنید، حالا بزند و یک لیوان هم چه کار می
-زنید در گوشش؟ نه، جارو برمیبشکند شما می

کنید و تازه وقتی خوشحال دارید و لیوان را جمع می
گویید خندیده، حالا اگر همین لیوان شود میهم می

زنید کی در گوشش میتر بشکند شما یرا یک بزرگ
که حواست را جمع کن، چرا دُرست نگرفتی و فلان 
نکردی و چه کار نکردی، هر چیز جای خودش را 
دارد، و انسان باید ملاحظه این مسائل را داشته باشد، 

جا خیلی قضیه حساس است، خیلی دقیق است، اين
خیلی با ظرافت بایستی که انسان صحبت بکند، این 

که بزرگان دائماً در گفتار  همان مطلبی است
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خودشان به صورت رمز یا حتی به صورت تصریح 
تواند برای دارند، من دیدم مواردی که یک فقیه نمی

 .1همه یک فتوا بدهد
فتوا بر حسب شرایط به اصطلاح مختلف است 
و او باید مسائل را ملاحظه بکند، تا این که آن حکم 

 و آن تکلیف بتواند از آن مکلف متمشی بشود.
کردم که در دیدم و مشاهده میمن خودم می

بعضی از موارد وقتی یک تکلیفی را از مرحوم آقا 
 دادند، هیچکردند، ایشان هیچ جواب نمیسوال می

دادند، در حالتی که خب مثلا فرض جواب نمی
گفتند که این کردم میبکنید که حالا اگر من سوال می

کار درست است، ولی آنجا ساکت بودند و سرشان 
انداختند، خب حالا آن دیگر هر طوری را پایین می

شد آن مسئله دیگر است، یک مطلب دیگر است، 
 تواند جواب بدهد،گاهی اوقات انسان نمی

 محذوراتی دارد.
یک دفعه آمدند پیش مرحوم میرزای شیرازی در 

خواستند یک کاری انجام ای، میسامرا یک عده

                              
، ص 2. ولايت فقيه ، ج  55، ص4. ج 321، ص2نورملكوت قرآن، ج   1

 .95، ص 2. اسرار ملكوت،  ج140
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ای نوشتند، نامه را دادند به میرزا، هی بدهند، یک نامه
ای بکنند، نه میرزا خواستند یک فتنهایستادند، می

توانست جواب بدهد نکنید، یک ایرادهایی می
ست بگوید بکنید خب خونی توانداشت، نه می

طور شد، همینشد! خون ریخته میریخته می
نشست، یک ساعت گذشت، پیغام فرستادند که ما 

-ایم چرا جواب نمییک ساعت است که نامه داده

آید؟ میرزا جواب داد این نامه شما جواب ندارد! 
خواهید بروید خودش را راحت کرد، هر کاری می

نشیند، اگر میرزا آرام نمی انجام بدهید! چرا؟ چون او
-دارد چه کار میکند این را برمیبگوید نکن بلند می

طرف و کند و هزار تا این کند؟ پيراهن عثمانش می
چرخاند و آن یک دردسری دارد، فقیه طرف میآن 

باید زرنگ باشد، هر جائی قلم و بیان و زبان خودش 
د سکوت را به کار نیندازد، در خیلی از موارد هم بای

 کنید؟ باید سکوت کرد.کرد. توجه می
                                

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد


